
  

  
  
  

  

  
  علامه طباطبایی مبناگرایانه شیخ اشراق و بررسی تطبیقی درآراء
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  استادیار دانشگاه خوارزمی

  فه و کلام اسلامی دانشگاه خوارزمیفلس دانش آموخته
  

  چکیده
باشند که نظرات  می علامه طباطبایی دوتن ازفیلسوفان مطرح درجهان اسلام شیخ اشراق و

هیچ کدام،  هرچند .بوده اند ، مبناگرافی واردکرده ودرحوزه معرفت شناسیبدیعی رادرمباحث فلس
آوردکه مبناگرایی  می ان این ذهنیت رابه وجوداي دراین باره نداشته اند، اما استنباط کلام ایشواژه

ه به مبناگرایی و بررسی تمایزات دراین مقال .مطرح بوده است اي فلسفیبه عنوان مساله براي آنها
هدف مهم ازتحقیق پیش رو، تبیین  .پردازیم می و تشابهات آراء این دوفیلسوف، دراین زمینه
عنوان دوشاخص این دوفیلسوف ب .باشد می اسلامیفرآیند رشد و توسعه معرفت شناسی در فلسفه 

شیخ به عنوان نمونه پس از مشائیان و کسی که نظرات بدیعی را پس از مکتب  اند؛هبرگزیده شد
که مبحث معرفت شناسی را در  معاصر و علامه به عنوان اولین فیلسوف مسلمان مشاء ارائه داد

آراء آن دو در یکی از مسائل مطروحه در  لذا بدیهی است تطبیق .فصل جداگانه اي مطرح کرد
معرفت شناسی را در میان فلاسفه اسلامی  وع عقلانی سازي و پیشرفت درحوزهن ،معرفت شناسی

  .آشکار خواهدساخت
یعنی  بیان  دیدگاه مبناگرایانه   ،فقط به بررسی یکی از مسائل مهم در این حوزه در این تحقیق

ازمسائل مهمی که در بحث مبناگرائی .  ن دو پرداخته ایمس تطبیق نظرات آعلامه و سپ شیخ و
نقشی که درمبناگرایی شیخ  این دو مولفه و لذا ،شود بدیهیات و علم حضوري است می مطرح

  .کنند مورد توجه قرار گرفته است می علامه طباطبایی ایفا اشراق و
  .علم حضوريبدیهیات،  عرفت شناسی، مبناگرایی،مشیخ اشراق، علامه طباطبایی،  :کلیدواژگان

  دوفصلنامه علمی تخصصی اشارات
، پاییز و زمستان 2سال اول، شماره 

1393  



 
1393، پاییز و زمستان 2سال اول، شماره / دوفصلنامه تخصصی اشارات  108 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  مقدمه .1
ان معرفت شناسی وجود نداشته با توجه به اینکه درزمان شیخ اشراق مبحث مستقلی تحت عنو 

مشاهده کرد  اشراق در آثار شیخ را این حوزه رود بتوان مباحث تخصصیلذا انتظار نمیاست، 
عناوین  ریاتی تحتگیرد حاصل استخراج واستنباط نظ می بلکه آنچه فراروي خوانندگان قرار

زیرا در زمان او . علامه طباطبائی شرائط متفاوت استاما در مورد . امروزین معرفت شناسی است
زمینه ورود علامه به مباحث معرفت شناسی  ،با ترجمه برخی آثار اندیشمندان غربی در این حوزه

از جمله . رود می هلذا از وي انتظار بیشتري در بیان دیدگاههاي خود در این حوز. فراهم آمد
در  لذا نگارنده.  ي آن استها مولفه گرائی وعرفت شناسی مطرح است دیدگاه مبنامباحثی که در م

، تمایز آن دو پرداخته علامه و وجوه تشابه و این مقاله نخست به بیان مبناگرائی نزد شیخ و
 ایه که تکیه گاه باورها ویعنی باورهاي پ( ي مبناگرائی را از دیدگاه هر دو فیلسوف ها سپس مولفه
 ، بررسی و)شود می ابتناء راه بر تسلسل در معارف بسته بدیهی بوده که با این اتکاء ومعارف غیر

بدیهیات به غیربدیهیات  وبه سیراز به جهات تشابه وتمایزات احتمالی آنها اشاره خواهد نمود
  .ر داده استیجه گیري قرانکته پایان بخش مقاله راجمع بندي ونت پرداخته و

  
 مبناگرایی شیخ اشراق .2

ي پایه به عنوان مبناي ، مبناگرایی یا اعتقاد به باورهایکی از مسائل مهم در معرفت شناسی
 .، بحث مبناگرایی استشیخ قابل استخراج است که درآثارازمباحثی  .باشد می بدیهیمعارف غیر

اش برشهود تکیه وجه به مبناي او وشود اما بات نمی دیده او البته تعریفی ازمبناگرایی درآثار
مناسب  .ازنوع مبناگرایی خطاناپذیر دانستآن هم  ،از طرفداران مبناگرایی می توان اورا ،درمعرفت
که نقش مهمی دراین نوع تقریر ، خطاناپذیري کی دررابطه با شهود و ویژگی آن،است اند

  .ازمبناگرایی دارد توضیح داده شود
از عصر حکمایی که آموزه علم حضوري را . خطاناپذیر است ،منظرشیخاز ،علم شهودي یا حضوري

کنون در این باره ز آن با علم حصولی توجه کرده اند، تاابداع نموده و تلویحاً یا تصریحاً به تمای
، خطا ناپذیر است و کمتر ي آنها و تعبیر ها اتفاق نظر وجود دارد که علم حضوري جداي از تفسیر

اي که حتی یک چنین مقبولیت همگانی داشته باشد، به گونه توان یافت که یم مسئله فلسفی را
ویژگی  ، مهم تریناز منظر معرفت شناسی. اظهار تردید یا مخالفت کرده باشدنفر از حکما در آن 

  . آن است» خطاناپذیري«علم حضوري یا شهودي 
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اتر رفت و  ادعا نمود که خطا توان فر می ، بلکهضوري و شهودي، نه تنها خطا راه ندارددر علم ح
با توجه به مراتب گوناگون علم حضوري و شدت و ضعف آن و . متصور هم نیست هادر مورد آن

ي بسیار و تفکیک این دو حیثیت از یکدیگر و نیز ها و تعبیر ها نیز همراهی علم حضوري با تفسیر
مساوق عدم مطابقت «ا، که در قضای» خطا«در شهودات و تغایر آن با » خطا«وجه به مفهوم با ت

  .ستهاآن» خطا ناپذیري«ترین ویژگی معرفت شناختی شهودات،  ، مهماست» با واقع
دون واسطه مفاهیم و صور ذهنی است، از این رو، خطا ناپذیر ، علمی حضوري و بهر شهودي

به که آگاهی  اياي باشد، واسطهاست که میان عالم و معلوم واسطه خطا در جایی متصور. است
، جاي این پرسش هست که آیا آن صورت و مفهوم در این گونه موارد. واسطه آن تحقق یابد

اي اما در علوم شهودي یا حضوري، واسطه. ندارد حاکی از واقعیت است و با آن مطابقت دارد یا
، ت معلوم و صورت عینی آن نزد عالم، بلکه واقعیم یا صورت ذهنی محقق نیستهمچون مفهو
شیخ اشراق علوم حصولی را بر . کند می و عالم واقعیت معلوم را بدون واسطه شهودحاضر است 

افزودن این  لذا با این گونه معارف را به علم حضوري ارجاع داده است، معارف بدیهی مبتنی و
ی توان به این نتیجه رسید که شیخ، م خطاناپذیرمی داند، علم حضوري را بحث که او

  .باشد می »پذیرمبناگرایی خطانا«طرفدار
  

 مبناگرایی علامه طباطبایی    .3
شناسی بصورت مستقل مطرح  علامه مبحث معرفت نزد در هرچند شیخ اشراق، علامه نیزهمانند

 ،رجسته درمعرفت شناسی علامهازنکات ب .یفی ازمبناگرایی ارائه نکرده استتعر شده است،
، همان ادراکات بدیهی یا ادراکات موجه درنظرعلامه، ادراکات عقلانی. اوست مبناگرایی خطاناپذیر
کند، زیرا سبب توجیه  اند؛ در اینجا مبناگرایی علاّمه خود را کاملاً آشکار می منتهی به بدیهیات

: نویسد می علامه دررسائل سبعه چنین. داند ادراکات نظري را ابتناي آنها بر بنیادهاي بدیهی می
در  زیرا قضیه یا. گردد می تقسیم شود، می تهیکه به بدیهی من تصدیق، به بدیهی و نظري،«

اولی را  بدیهی و  .باشد می یا و باشد نمی حصول تصدیق یقینی به آن، محتاج تصدیق دیگري
، علامه دو دلیل بر الزام درضمن این کلمات. )13: 1362، طباطبایی( نامند می دومی را نظري

باشد، بیان  می یق و لزوم توقف حدودکه شامل لزوم حصول تصد رسیدن معارف به بدیهیات را
  .کرده است

بودن ) خود موجه(ات پایه به پایه و بین بالذتشریح رویکرد ارجاع باورهاي غیر علامه پس از
را جهت دست یافتن » امتناع تناقض«، چگونگی اهمیت ابتناي باورهاي پایه بر اصل باورهاي پایه
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ناپذیري توان از خطا نمی ،ن تبیین این فرایندتقاد دارد بدواو اع. کند می بررسی» یقین«به 
پس از بررسی و   ،اصول فلسفه و روش رئالیسمکتاب او در . یی دفاع کردباورهاي بدیهی و مبنا

پایه به باور جه و ضرورت بازگشت تمامی باورهاي نظري و غیردفاع از قضایاي بدیهی و خود مو
در خصوص ابتناي باورهاي پایه بر اصل امتناع  کند که به ابداع علامه می اشکالی را طرح ،مبنا

  . گردد می تناقض باز
در . گردد نمی باشند به باور و گزاره دیگري بر می اي که ذاتاً خود موجهي پایهها باور ،گراییدر مبنا

که علامه اصل امتناع تناقض را اصلی بنیادین و نگهدارنده باورهاي بدیهی در معرفت یقینی حالی
سه مطلب اساسی را تشریح » مانع بودن نقیض گزاره«با بررسی  کوشد تا می علامه .دشمار می بر

پایه به غیر ، سپس احتیاج قضایاي نظري یاجود احتمال صدق و کذب در یک قضیه؛ ابتدا وکند
 باورهاي پایه و سرانجام بازگشت تمام قضایا به اصل امتناع تناقض یا اولی الاوائل را توضیح 

 بنابراین. ارج مطابقت داشته یا نداشته باشدکند، یک قضیه ممکن است با خ می أکیدوي ت. دهد می
هم راست بوده باشد و هم  توانیم قائل شویم که یک قضیه هم مطابقت دارد و هم ندارد یا نمی
به همین دلیل است که حصول معرفت نیازمند . راست نبوده باشد و هم دروغ نباشدیا هم . دروغ

علامه در نهایت به . م و هم عدم مطابقت را ابطال کنیممطابقت را اثبات کنی آن است که هم
توصیف حکم جزمی و معرفت یقینی روي آورده و نوع نیازمندي قضایاي نظري و غیر پایه به باور 

. کند می پایه و نیازمندي باورهاي بدیهی به استحاله اجتماع و ارتفاع نقیضین را متفاوت ارزیابی
  .) 349-353 :1379همو ، (

، امکان تحقق ی که بسیاري ازمنتقدان مبناگرایی، درحالپذیرد می مبناگرایی خطاناپذیر را ،علامه
 .همچنین علامه به  باورپایه خطاناپذیر نیز اعتقاددارد ،دانند می مبناگرایی خطاناپذیر راغیرممکن

یهی و خود به خود آشکار ، معیار پذیرش ادراکات نظري این است که یا باید بددر نظر علاّمه
 نها با خارج و واقع نداشته باشد،طوري که انسان مجالی براي تشکیک در مطابقت آ باشند، به 

و یا باید در قالب برهان صحیح منطقی بر بدیهیات مبتنی باشند  اي بیمار باشد، نهگو  مگر اینکه به
دانند که هر انسانی  امري میرا ، منظور همان قواعد استدلال و استنتاج است ،و سیر منطقی

  .)259 :1417همو، ( کند آن آشنا است و به آن عمل می بالفطره با
 اي استرهاي پایه، قائل به باورهاي پایهعلامه از بین دو رویکردخطاناپذیري وخطاپذیربودن باو

ه آنها ک ايز این رو با عبور از ادراکات حسیا. که صدق خود را تضمین کرده و خطاناپذیر هستند
ناپذیري را در علم کوشد تا یقین و خطا می، داند می اما معرفت بخش را خطا پذیر برمی شمارد،
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 سینا مبادي علوم را حسیبه پیروي از فیلسوفان اسلامی، همچون ابن او .حضوري جستجو کند
  .)178-180 :1374همو ،( کند نمی را یقینی و تردید ناپذیر تلقی هاداند، اما آن می

شوند؛ به نحوي  می و معلومات به حس منتهی ها که تمامی معرفت استه نیزبر این عقیده علام
به . با این وصف در حس خطا وجود دارد ، سرچشمه همه باورها و معارف بشر است اماکه حس
در این حالات . سازد می فرو بردن هر دو دست در آب نیمه گرم مشکل حس را عیان ،طورمثال

وجه با خارج مطابقت نخواهد  و خبر کاملاً متناقض به ما خواهد رسید که به هیچبه تعبیر علامه د
تواند آن  نمی آن چنان علنی است که هیچ کس ،در ادراك حسی که؛ خطا استاو معتقد  .داشت

اما تذکرمی . ي در آن باور نداشته باشدها و تردید ها را انکار کرده و به یقینی نبودن حس و لغزش
 گرایان و منکران واقعیت خارج، موجب پذیرش آراي نسبیخطاي حس ود این،باوج ،دهدکه

    .)185 :همان( شود نمی
از این رو در بسیاري از آثارش از . علامه در جست و جوي باور معرفتی است که خطا ناپذیر باشد

ي و در صدد تبیین علم حضور ،روش رئالیسم اصول فلسفه و جمله بدایه الحکمه، نهایه الحکمه،
  . بوده که خطا ناپذیر و یقینی است به علم حضوري ها ارجاع تمام ادراکات و معرفت

  
    تمایز و تشابهات .3.1

، ، اما آنچه روشن استخورد نمی در بحث مبناگرایی تمایز کلی بین آراء این دو فیلسوف به چشم
ته است و تر به آن پرداخاین مبحث است که او به طور جزئی نگاه خاص و منسجم علامه به

ي پایه پایه بر باورهاي پایه و سیر از باورهاي آن، نوع ابتناء باورهاي غیرها باورهاي پایه و ویژگی
، صرفا آید می چه به دست، اما در آثار شیخ آنپایه را مورد بررسی قرار داده استبه باورهاي غیر

  .  خورد نمی اعتقاد او به مبناگرایی است اما تفصیلی در این باب به چشم
هر . رسانده اند مبناگرایی  بوده  و ضرورت  وجود معارف بدیهی را به اثباتشیخ وعلامه، طرفدار 

ن مناسب در این باب هرچند نگاه علامه تفصیلی بوده و با تبیی ،دو قائل به مبناگرایی خطاناپذیرند
 تضمینعلامه در مبناگرایی معتقد به باورهایی است که صدق خودشان را . سخن گفته است

 کنند و نیز این باورها در موجه ساختن هر باوري نقش اساسی دارند و به عنوان پایه به شمار می
آیند، اما شیخ مبحثی مستقل در تبیین آن ندارد و فقط با استنباط نظرات او در ارجاع بدیهیات  می

مبناگرایی یجه دست یافت که او معتقد به خطاناپذیري در توان به این نت می به علم حضوري
  .باورهاي پایه را سنگ بناي مبناگرایی شان قرارداده اند همچنین هردو. است
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دو فیلسوف در مبحث  رسیم که هر چند تشابه آراء می در جمع بندي این بخش به این نتیجه
اما تقریر بحث و تفصیل درجزئیات آن در بیان علامه با توجه به اهمیت  ،مبناگرایی واضح است

باشد و این تنها تمایزي  می بحث در منظراو متفاوت و گسترده تر از آراء شیخ اشراق استقلال این
خورد وگرنه در اصل کلی مبناگرایی خطاناپذیر، تفاوتی  می است که در مبناگرایی آن دو به چشم

  .  خورد نمی درآثارشان وجود نداشته و نگاه متمایزي به چشم
  
  ي مبناگراییها مولفه .4

معارف بدیهی است که  ،کیی .دهند می نشان را مولفه مهم خود ، دووعلامه درمبناگرایی شیخ
عنوان مرجع خطاناپذیردرعلوم که ب ،دیگري علم حضوري و شود می درعلوم حصولی مطرح

، سپس به فیلسوف دراین باره درادامه به تقریرات این دو لذا .گیردمی استناد قرار حصولی مورد
  .پردازیممی  دوتمایزات وتشابهات آن 

  
  بدیهیات  .4.1

بناي تمام عنوان مي بدیهی بها و گزارهته گرایی مقبولیت عام یافدر مکتب فلسفی مسلمانان، مبنا
یرش وجود معارف بدیهی شیخ اشراق و علامه طباطبایی نیز پس از پذ. معارف پذیرفته شده است

بدیهی بر ر ابتناء معارف غیراند و بیه و مبناي معارف دیگر قرار دادهعنوان پادر ادراکات، آن را ب
پذیر بودن برخی از معارف بدیهی خصوصاً آن ته به علت خطاالب. معارف بدیهی استدلال کرده اند

 که در علوم حصولی مطرح ،، معارف بدیهیاندارف که بر ادراکات حسی مبتنی شدهدسته از مع
  . ، را به علم حضوري ارجاع داده اندشود می

حکمه کتاب در  او.  کند می تعبیر» فطريغیر«و از نظري به 1» فطري«ه شیخ اشراق از بدیهی ب
؛ و المجهول إذا لم یکفه التنبیه و إن معارف الإنسان فطریه أو غیرفطریه«: نویسد می الاشراق

الإخطار بالبال و لیس مما یتوصل إلیه بالمشاهده الحقه التی للحکماء العظماء لابد له من 
: 2، ج1356، سهروردي( موصل إلیه منتهیه إلی الفطریات  ذات ترتیبالمعلومات موصله إلیه 

18(.   
                                                

دیهی مراد می کنند، دانش ب» علم فطري«ذکر این نکته لازم است آن چه غالباً فلاسفه اسلامی از  .1
از این رو این علم . است نه علمی که با خلقت انسان عجین شده و آدمی آن را از بدو خلقت دارا می باشد

  . است که فلاسفه اي نظیر دکارت و لایب نیتس بدان قائل اند 1»معرفت فطري «غیر ازآن 
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به فطري و غیرفطري را ) انسان(تقسیم دوگانه معارف  ،هروردي در ضابط ششم حکمه الاشراقس
رحات این کار ي نخستین منطق تلویحات و مشارع و مطاها در بخش بررسی کرده، همانگونه که

کند که فطریات به  می همچنین سهروردي تاکید .)50-52: 1384، شیرازي ( را انجام داده بود
این . اصلی در بازسازي اشراقی حکمت استاین دیدگاه . کنند می ي معرفت عملها عنوان پایه

اسانه مهم ابوالبرکات بغدادي اي پیشین هستند همان دیدگاه روش شنکه فطریات داراي مرتبه
  . است

 تنی بر شهود و محسوسات است و تعریف را از راه شهود ممکنبدیهیات مب ،از نظر شیخ اشراق
 یابد و از راه حس متعلق علم او قرار می مشاهدات و محسوساتی که انسان در خارج. داند می
در خارج بسیط هستند و هم در ذهن؛ یعنی  اند و به تعریف نیاز ندارند و همگیرند، بدیهی می

، را یافت و تصور یا به تعبیر سهروردي فطریات ،دیهیاتوقتی انسان این ب. جنس و فصل ندارند
گاه تصورات نظري که مرکب از تصورات بدیهی بسیط حاصل از محسوسات بدیهی پیدا شد، آن

شیخ اشراق هرآنچه راکه به تعریف . رات بدیهی قابل تعریف خواهند بوداند، به واسطه همین تصو
   .)106 :1356 سهروردي،( داند می یهی، بدامري ظاهرباشد وشرح نیاز نداشته باشد و

که تقسیم متداول مشائی از تصور و  ،و نظري یا مکتسب ،شیخ، تقسیم علم را به بدیهی یا اولی
این  .)2 :1334 همو،( کند می فطري را جایگزین آناست نپذیرفته و تقسیم فطري و غیرتصدیق 

در این . مقایسه با مشائیان است تقسیم سهروردي حاکی از روش معرفت شناسانه متفاوت او در
» مشاهده«یا » ابصار«بل دانستن هستند به عنوان اساس نظریه اموري که به طور فطري قا

   .)18-19: 2، ج  1356همو، (رود  می شوند بکار می مخصوص به طریقی که اشیاء واقعاً معلوم
اوازبدیهیات . قابل اثبات است ، مبناگرایی اویخ درمورد پایه بودن معارف بدیهیباتوجه به تعبیر ش

 تعبیر شیخ از ، بنظرمی رسد منظورباعنایت به معناي لغوي واژه فطريتعبیرکرده که » فطري«به 
 شیخ نظر از. باشد می به کسب وتعلیم نداردوهرکسی برآن مطلع آن معرفتی است که نیازفطري 
  مبتنی غیرفطري ايه وآگاهی غیرفطري و فطري: است دوگونه انسان معارف تمام اشراق،

 .است برفطریات
این سه دسته . دهد می را به سه دسته تقلیل مشهور شیخ با تحلیلی تازه شش نوع بدیهیات درنظر

مصادیق  از و داند نمی وي مجربات و متواترات را مستقل. اولیات، مشاهدات و حدسیات: عبارتنداز
  . برمی گرداندت حدسیات بشمارمی آورد و قضایاي  فطري را نیز به اولیا

. ت که قیاس خود را همراه خود دارد، قضایایی اسفطریات. ي فطریات جزء اولیات استبه نظر و
را بررسی کند به سرعت به  هاخواهد آن می در اصل قضایایی هستند که عقل وقتی ،این قضایا
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ار روشنی رسد این است که قیاس مخفی بسی می دلیل این که به سرعت به نتیجه. رسد می نتیجه
 آگاه و در نگاه نخستین آن را دراه عقل از فرط روشنی به صورت خودبراي عقل وجود دارد که گ

در نظر متعارف جزء اولیات نیستند که صرف تصور دو طرف درست است که این قضایا  .یابد نمی
شیخ در . ات برمی گردند، ولی اگر خوب تحلیل شوند به اولیکافی باشد ها براي تصدیق به آن هاآن

شهود تنها کافی  ،گوید، در تجربه می وي. دارد که از جهاتی قابل توجه است این بحث نظر نوي
به همراه  قیاس خفی هم کافی ، تجربه مکرر د تجربه مکرر کردن نیز کافی نیست، خونیست
 گر دستبه تجربه ، بلکه براي درست شدن این مفاد تجربی به حدسی نیاز است کهنیست

ات یابی فقط از راه حدس ؛ ذذهن فاعل شناسا به ذات اشیاء استو این حدس راه نفوذ دهد  می
 چه دربیان شیخ اشراق مشهوداست، از ژرف نگري این فیلسوف بزرگ حکایتآن .ممکن است

فی همراه ؛ زیرا بوعلی در برهان شفا به این نکته پی برده که در تجربه ولو با قیاس خکند می
توان  نمی بی را به زمان و مکان و شرایط خاص همراه تجربه محدود کرد و، باید حکم تجرباشد

  .و شرایط دانست ها حکم کلی را براي همه افراد ذات در همه زمان
دات محدود را با حدس شیخ فاصله میان حکم کلی براي همه افراد ذات و بین تکرار مشاه

نفس با قوه حدس این فاصله را رسد که  می در حقیقت تکرار مشاهدات به حدي. پرکرده است
او متوجه این معنا شده  به بیان دیگر. یابد می دارد و به حکم کلی براي همه افراد ذات دست میبر

شود؛ بلکه  نمی است که تکرار مشاهدات ولو با قیاس خفی همراه باشد، موجب حکم کلی تجربی
دس نیز به حسب افراد مختلف حالبته . که او را به این مطلب رسانده استگر است حدس تجربه

  . گر متفاوت استتجربه
 هاچه در متواترات موجب حکم به آنآن. داند می سهروردي متواترات را نیز از سنخ حدسیات

ي مکرر از طریق حدس به قضایاي ها ، عنصر حدس است که انسان از شنیدن شهادتشود می
می  به نظر. توان به یقین دست یافت ینم ،یابد و اگر عنصر حدس را حذف کنیم می متواتر یقین

البته حدسیات هرکس، براي غیر خودش، 1.نیز نظرش موافق باشیخ اشراق است رسد ملاصدرا
آید ولی باید ضوابطی تعیین کرد  نمی واقعیت این است که حدسیات به ضابطه در. حجت نیست

تر است مواجه شوند این اگر با قرائنی که مقداري قوي ها که در برخی از موارد بیشتر انسان
  . حدس برایشان حاصل بشود

                                                
یخ اشراق را حاشیه شرح قطب الدین شیرازي برحکمه الاشراق، این سخن ش 122 صفحه در ملاصدرا. 1

  .می پذیرد
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معرفت  بدایه الحکمه و نهایه الحکمه علامه نیزدرتمام آثارفلسفی خود ازجمله درمقدمه دوکتابش
امکان پذیري  علامه باورهاي بدیهی را باور پایه تلقی کرده و .سازد می برباورهاي پایه استوار را

جهان خارج از ما به  به وجود وي ازمعلوم بدیهی واعتقاد .ندک می معرفت را برهمین اساس توجیه
تا کوشد می او باگسترش حوزه شناختنی. کند می باور صادق آغاز عنوان دو مولفه اساسی معرفت و
برعلم  تاکید براساس گونه شناسی علم و صدق را آن با پیوند سرشت معرفت راتبیین کرده و

 نیازي ازتعریف در تصورات وبدا هت، تردیدناپذیري و بیمقصود علامه از  .حضوري روشن سازد 
، اصولاً از دیدگاه حکماي اسلامی هر یک از تصورات و نیازي از دلیل در تصدیقات  استبی

ه تأمل و تفکر نیازي که درك آن ببدیهی یعنی این ). نظري(تصدیقات یا بدیهی اند و یا کسبی 
تأمل  کسبی آن چیزي است که درك آن نیاز به تفکر ودر مقابل، . ندارد و غیرقابل تردید است

که در ، بدیهی علمی است به تعبیر علامه. دارد و قبل از اقامه برهان، قابل شک و تردید است
، آن است که درحصولش شود می ضروري نیز نامیده ،بدیهی... «: حصول آن، اکتساب لازم نیست

جزءاش  کل از«تصدیق به اینکه  و» ودمفهوم وج«به اکتساب، احتیاجی نیست، مثل تصور
   .)183 :1417طباطبایی، (» زوج است چهار،«و » بزرگتراست

به کسب و  هاداند که در تصور و تصدیق آن می ترین معرفتعلامه معرفت به بدیهیات را حقیقی
 داند؛ می ، اولیات را از همه بیشتر سزاوار  پذیرشو در بین تصدیقات بدیهی. نظر نیازي نیست

و در میان  .»محمول آنها کافی است تصور موضوع و  هایعنی قضایایی که براي تصدیق به آن
داند،  که هیچ قضیه اي اعم  می را بیش از بقیه شایسته پذیرش» امتناع تناقض«اولیات نیزاصل 

ه قضی ، به عنوان مثال،در افاده علم بی نیاز از آن نیست؛ ضایاي نظري و بدیهی و حتی اولیاتاز ق
تر کل از جزءاش بزرگ«که نقیضش یعنی در صورتی مفید است » کل از جزءاش بزرگ تر است«

، قضیه فوق مورد تأیید و تصدیق همگان است و هیچ علامه معتقداست .کاذب باشد» نیست
اشند و لذا اگر تردیدي ب می کند و همه علوم و معارف بشري بر آن مبتنی نمی فهمی در آن تردید

    .)256 :همان( سایر علوم هم متزلزل خواهد شددر آن شود، 
، مهم ترین این مساله .دنباش می ، مدیون بدیهیات"هستی خود"علامه معتقد است نظریات در

ابتناء غیربدیهیات را بربدیهیات  شود و می غیربدیهیات ویژگی بدیهیات است که سبب تمایزآن از
، تمام هستی که نظریات داند می این در ات رااونوع نیازمندي نظریات به بدیهی .سازد می واضح

فرزندي  عینا مانند شود، می یک قیاس گرفته اي که ازیعنی نتیجه گیرند می بدیهیات از را خود
بدین  باشد و می ، مهم ترین اصل در مبناگرایی علامهاین ابتناء .مادراست و است که مولود پدر
    .رادرتثبیت مبناگرایی اش برمی دارد، نوع پایه بودن بدیهیات  ،ترتیب اوگام مهمی
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. ي و نظر مشهور را ارائه داده استو رأ باشد می نظر علامه همچون گذشتگاندر اقسام بدیهیات، 
، شش قسم است و همه اقسام به تصدیق ضروري بنابر مشهور ؛او در رسائل سبعه آورده است

  .)17-18 :1362، همو( گردد و همین طور هر ضروري دیگري اولی برمی
  

  تمایزات آراء شیخ و علامه   .5
بوده و  ترفیلسوف آنچه مشهود است، این است که تبیین علامه دقیق پس ازبررسی آراء دو

، توجه به اهمیت مبحث معرفت شناسی ي فرعی این مسأله را باها وسعت بیشتري داشته و شاخه
 استفاده» فطري«یهی از تعبیر بته شیخ درمورد بدال .به اثبات آن پرداخته است بررسی نموده و

اما . رود می اشیاء به کار» مشاهده«یا » ابصار«نظریه امور فطري به عنوان اساس در این . کند می
  . برد می علامه همان نظر مشهور را دارد و همان تعبیر بدیهی را به کار

 شش قسم به سه ، بدیهیات را ازشیخ. دیهی استدر آراء این دو فیلسوف دراقسام ب ،تمایز دیگر
مجربات و متواترات را به  وي. اولیات، مشاهدات و حدسیات: قسم تقلیل داده که عبارت است از

که در توجیه این نظریه،  مشاهده شد. گرداند میبر ي فطري را به اولیاتحدسیات و قضایا
بدیهی  ائل به شش قسماما علامه همانند مشهور، ق. ل و نظر بدیعی را ارائه کرده استاستدلا

  . باشد می ، متواترات و مجرباتشامل اولیات، فطریات، محسوسات، حدسیات
  

  تشابهات  .5.1
معرفت  آن دو. باشد می باور به پایه بودن معارف بدیهی ،شابه اصلی در آراء این دو فیلسوفت

هر دو  .باشد می دانند و مبناگرایی آنان بر معارف بدیهی مبتنی می بدیهی را معرفت حقیقی
  .دانند می ف تبیین یکسانی از بدیهی ارائه کرده اند و آن را بی نیاز از تعریففیلسو

عی در ؛ علامه نظر بدیتوان این گونه بیان کرد می رسد که می در جمع بندي این بخش به نظر
، هر چند مسأله مورد نظر مشهور را بسط داده است اما نکات اصل مسأله ارائه نکرده است

ي فرعی آن مورد دقت او ها شود و فقط توسعه مسأله و بررسی شاخه ینم جدیدي در آن دیده
اقسام در حالیکه شیخ به اصل مسأله ایراد گرفته و . ه است و بر حجم مسأله افزوده استبود

و برآن اقامه دلیل  وي برخی از اقسام را در اقسام دیگرمندرج دانسته. بدیهیات را تقلیل داده است
البته علامه آن را  خورد که می آوري به چشمدر دیدگاه شیخ یک نودر این بحث  .کرده است

از استحکام بیشتري  ي فرعی مسأله، ها ، هرچند عمق آراء علامه در بسط شاخهنپذیرفته است
  . برخوردار است
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  علم حضوري : الف

د که باش می یکی از نکات بارز در فلسفه اسلامی ،مبناگرایی علم حضوري به عنوان مولفه دیگردر
خصوصاً در مبناگرایی خطاناپذیر تصویر علم حضوري  .چشمگیري در تبیین مبناگرایی داردنقش 

 از .رود می ، به کارتأیید خطاناپذیر بودن معارف پایهپررنگ تر شده و به عنوان تکیه گاه مهم در 
 واصلی  محور .مبناگرایی شیخ نقش مهمی دارد، مبحث علم حضوري است مهمی که درمسائل 

اساس معرفت  و دهد مى تشکیل انسان حضورى علم را سهروردىشناسی  فلسفی  کانون معرفت
 مدیون را آن سهروردى که است اى نکته این. مبتنی است» علم حضوري«شناسی او بر نظریه 

 ظاهر انگیز شگفتدرقالبی  ارسطو، اول، معلم آندر طی  که اى خلسه داند؛ مى خودفلسفی  خلسه
 از پس .)108-114 :1ج ،1356،سهروردي(خواند فرامى »خودش نفس به علم« به را او و شده

 به علم مسأله بودن مشکل از و گوید مى باز او با را خود مشکل سهروردى نورانى، شبح این تمثل
تلویحات، ( کن رجوع خود نفس که به گوید مى سهروردى پاسخ در شبح آن .کند مى شکایت او
 داده قرار بحث مورد را آن جوانب و پرداخته نکته این به خود متعدد رآثا در سهروردى .)1:70ج

 . )485 :1، ج1356سهروردي،(است
و در آثار فلسفی خود از آن  بردهرا به کار» علم حضوري اشراقی«اولین کسی که به صراحت واژه 

در آثار او با سیري گذرا در آثار قدما، براي اولین بار، . است ، شیخ اشراقبرداري کردهبهره
اولئک هم الفلاسفه و الحکماء ... «: ه کردتوان مشاهد می را» علم حضوري یا شهودي«اصطلاح 

، همو... (حضوري الاتصالی الشهودي ، بل جاوزوا الی العلم الحقا، ما وقفوا عند العلم الرسمی
  .)74: 1، ج 1334
ي ها را در مورد معرفت» علم حضوري یا شهودي«رسد شیخ اشراق نه تنها اصطلاح  می به نظر

هنی به کار برد، بلکه از راه این آموزه، به حل مشکلات بسیاري در بدون واسطه مفاهیم و صور ذ
، و علم خداوند به م انسان به محسوسات و اعیان مادي، علفسلفه، از جمله علم انسان به خود

، در به طور گستردهخت و این آموزه را پردا ي،از جمله به محسوسات و اعیان ماد ا،ماسو
ي گوناگون فلسفه، اعم از هستی شناسی، خدا شناسی، علم شناسی فلسفی و علم ها بخش

  .اعیان مادي را از این راه حل کرد، بلکه مسئله علم به جهان محسوس و النفس، به کار گرفت
. ودي متعددي را بدان افزها ، شیخ قلمرو علم حضوري را گسترش داد و نمونهپس از ابن سینا

ري تقریباً مقبولیت ، نقطه عطفی است که موجب شد تا علم حضولهدیدگاه او در این مسئ
  . بصورت اصطلاحی جا افتاده یافت توان این آموزه را مطرح و می ،در عصر وي. همگانی بیابد
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علم حضوري به «ه اسلامی اصل اساسی در معرفت شناسی سهروردي و از آن پس در فلسف
آگاهی هیچ بدون خود. ی نیز وابسته به این معرفت هستندادراکات حس ت وبدیهیا. است» خود

ا وابسته به اتخاذ واسطه است و قائم به هیچ علم یخود آگاهی، معرفتی بی. توان داشت نمی علمی
بدین  ادراکات حسی وابسته به این علم اند و است که بدیهیات و شیخ معتقد. هیچ روشی نیست

  .کند می عنوان پایه معرفتی مطرح طریق علم حضوري را به
معرفت شناسی شیخ به حساب  هايشهودي نیز همچون بدیهیات از پایهبراین علم حضوري یا بنا

وي این دو، شهود و . یی شیخ ایفاء می کندنقش مهمی درمبناگرا »اولیات و شهود« .می آید
 به عام طور به معناي شهود، اقاشر شیخ آثار البته در .پایه درمعارف می شمرد را مبنا و اولیات،

 در حتى و عرفانى یا عقلانى درونى، یا بیرونى غیرحسى، و حسى شهود از اعم است، رفته کار
 .)133 -41 :2ج  1356همو ،( است شده اطلاق نیز حصولى علم بر مواردى

 »شهود« آن، از منظور گاه است؛ برده کار به صورت دو به را »شهود«اشراق شیخ رسد مى نظر به
 و شیوه آن، از منظور گاه و رود، مى کار به قیاس در که است یقینى مواد از اى ماده عنوان به

 است معتقد کند، مى روشى استفاده شهود از اینکه بر علاوه اشراق شیخ بنابراین، .است روش
 قرار انسان اختیار در را علم از دیگر اى گونه و بوده عقل دستاوردهاى از متفاوت نیز شهود حاصل

 حجت غیرشهودکننده براى باشد، شهود صرفا مدعا یک مستند البته اگر. )40-41همان،. (دهد مى
 و صحت میزان باشد، شده اقامه دلایلى آن براى و گردیده عقلى تبیین که مواردى اما در نیست،
 باقى دیدىتر و شک شهودکننده براى هرچند است، آن دلایل اعتبار به وابسته ادعا آن اعتبار
 تبیین را خود شهودى مدعیات است درصدد معمولا اشراق شیخ که است دلیل همین به. ماند نمى

 شیوه دو از ثبوتا اشراق شیخ هرچند که گرفت نتیجه توان مى اینجا، از .نماید عقلی توجیه و
 استدلال همان که کند مى اتّکا شیوه یک به عملا و اثباتا اما گیرد؛ مى بهره فلسفى و شهودى

 براى شهود و کشف روش از استفاده عین در اشراق حکمت شد، مدعى توان مى رو، این از. باشد
 مشخصات از که است بند پاى استدلالى و تعقّلى روش به عمل، در حقیقت، و واقعیت تحصیل

  . است فلسفه
ه درتعریف علام. درمبناگرایی علامه نیز علم حضوري ازمسائل مهمی است که نقش بسزایی دارد

کننده بدون م عین واقعیت علم است و شئ ادراكعلم حضوري گفته است که واقعیت معلو
کنیم و  می ، مثل آن وقتی که اراده کاريیابد می شخصیت واقعی معلوم را ،وساطت تصویر ذهنی

واقعیت اراده و تصمیم و . دهد می یا آن وقتی که لذت یا دردي به ما دست ،گیریم می تصمیم
 ، آن حالات مخصوص رادر آن حال بدون وساطت تصویر ذهنیبر ما هویداست و ما  لذت
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از منظرعلامه، علم حضوري، حضور وجود معلوم نزد   .)275و272 :1379 طباطبایی،( یابیم می
 حضور ماهیت معلوم نزد عالم ،ما به خودش؛ اما علم حصولی ، مانند علم هریک ازعالم است

از تعبیر  .، و علم حصولی علم به ماهیت آنوري علم به وجود شی است، علم حضاز این رو. است
 به نظر. است که وجود خارجی آن منظور است آشکار»  علم حضوري«در تعریف » وجود شی«

، این است که علم حضوري علم فی که براي علم حضوري ارائه کردهرسد مراد علامه از تعری می
  1.صورت عینی یا هستی خارجی شیء استبه 

پس از شکوفایی ویژه آن در دوره شیخ اشراق، » علم حضوري«در تاریخ حکمت اسلامی، آموزه 
با طرح نظریه علاّمه مبنی بر ارجاع علوم حصولی به علم حضوري، به لحاظ وجودشناختی، با 

بر اساس این نظریه، علوم حصولی به لحاظ وجودي، حضوري بوده و به . نقطه عطفی مواجه شد
باحث ي صدرالمتألّهین نیز در مها توان این آموزه را از گفتهو می ارجاع می یابند علم حضوري

 تعلیقه طباطبائى،، و 150-161و163ـ6:164، ج1374ي، شیراز( وجودشناختی علم به دست آورد
 علم نفس به ذات خود علامه در اثبات علم حضوري همچون شیخ اشراق برنفس و .)164 :1374

، حصول یا انکشاف از منظر علامه، حقیقت علم، حضور .)1370:280طباطبایی،(  اشاره کرده است
حصول «: اي از وجود است و آن عبارت است ازیا انکشاف یا حصول خود، نوع ویژهحضور . است

تحقق یابد، حضور و در  ، یعنی نزد شیئی بودن، آشکار است آنجا که این امر .»شیئی نزد شیئی
علامه درتعلیقه براسفار درارجاع علم حصولی برعلم حضوري . می یابدنتیجه، علم حضوري تحقق 

البته، لازم است توجه کنیم که گرچه به لحاظ وجودشناختی، می « :گوید می به لحاظ وجودي
هر علم حصولی در واقع به  علم حضوري ارجاع می یابد، اما معناي این گفته آن : توان گفت

است یا علم حصولی وجود ندارد، بلکه معناي آن این  نیست که علم حصولی عین علم حضوري
به تعبیر دیگر، ما به . است که منشأ علم حصولی، به لحاظ وجود شناختی، علم حضوري است

                                                
علم «در تعریف » ماهیت شی«این است که، عبارت  رسدمی نقدي که درتعریف علامه بنظر. 1

شود و از این رو، شامل مفاهیم فلسفی و م ماهوي می، موجب اختصاص علم حصولی به مفهو»حصولی
و  ولی حضور مفهوم؛ علم حصدرست آن است که گفته شود. گردد منطقی، بلکه مفاهیم غیرحقیقی نمی

صولی حضور ماهیت آن است نزد عالم، که در این ، نه این که علم حصورت ذهنی معلوم نزد عالم است
با این وصف،  تعریف  علم .  از علوم حصولی اختصاص خواهد داشت، تعریف مذکور به قسمتی صورت

د و مانع ایجاد می کن، تعبیري است که در جامعیت تعریف اختلال »علم به ماهیت شی«حصولی  به 
  . جامعیت تعریف مذکور است
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صور ذهنی خود، علم حضوري داریم و علم ما به آنها حصولی نیست، اعم از اینکه این صور 
الی و عقلی که به خود آنها علم حضوري علمی را از حقایق مادي انتزاع کنیم یا از حقایق مث

  .)280 :1374، طباطبائى( داریم
اساس تحلیلی که ارائه شد، نمی توان وجود علم حصولی را امري واقعی تلقّی کرد، بلکه از آنجا بر

مساوق با حضور و حصول است، علم حصولی امري اعتباري است؛ چنان که تقسیم  ،که علم
د و کثیر، بالفعل و بالقوه و مانند آنها، این گونه است؛ زیرا هر وجود به ذهنی و خارجی، واح

ذهنی، کثیر و بالقوه بودن را حقیقتاً نمی توان به . وجودي عین وحدت، فعلیت و خارجیت است
العلم الحصولی « :گوید می علامه وجود نسبت داد، بلکه این اوصاف اموري قیاسی یا اعتباري اند،

 :1378همو ،(  »...یه العقل، مأخوذ من معلوم حضوري، هو موجود مجردّاعتبار عقلی یضطر ال
239(.  

به قصد ثانوي معلومند؛ اما 1،بالعرض و به تعبیر صدرالمتألهّینبطور  ،ز این رو، اشیاي خارجیا
صورت، این مبحث مربوط به در هر. رك حقیقی و معلوم بالذات خود صورعلمیه استمد

  . مستقیمی بر مباحث معرفت شناسی ندارد وجودشناسی علم است و تأثیر
حضور واقعی چیزي پیش چیزي « ،معتقد است که ملاك ،لامه در رابطه با ملاك علم حضوريع

شود که پاي وجود جمعی در کار باشد و ابعاد و  می و این حضور واقعی، در  جایی محقق»است 
که هر موجودي که توضیح آن. نی و زمانی که از خصایص ماده است، در کار نباشدفواصل مکا

ه مناط تفرق و غیبت است ک ،وجود مکانی و زمانی نداشته باشد و از ابعاد و امتدادات و فواصل
، اتصال و پیوستگی ذاتی داشته باشدچه با وي وجود آن ، قهراً وجود خودش از خودش وبري باشد

 ی دارد،  حضوراً  دریابدآنچه با وي پیوستگی ذات از خودش پنهان نیست و قادر است خود را و
  .)279: 1379همو ، (

 ،شا حضور یا حصول معلوم براي عالم؛ مناست معتقد علم حضوري نیز منشا رابطه با ، درعلامه
. سته یا قسم براي آن ذکر کرده استسپس به بیان اقسام اتحاد پرداخته و چندین د ،اتحاد است

د، یعنی وجود معلوم و وجود عالم، به چند ن این است که اتحاد میان دو وجوحاصل گفته ایشا
  :صورت متصور است

  
   

                                                
   .163، ص 6، ج 1374رجوع شود به ملاّصدرا، . 1
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  ، عینیت وجود معلوم و وجود عالم .1
  . ت و معلولیت استقیام فقري وجود معلوم به وجود عالم که همان ربط علی .2
همو (ست اا هبه وجود دیگري که علت هستی بخش آنو هر د ،قیام وجود معلوم و وجود عالم .3
،1363 :77-74 .(  
ود الشی القائم بذاته حصول و بالجمله لوج...«: کند می گاه چنین نتیجه گیري یا جمع بنديآن

ل للآخر ، و لوجود احد المعلولین نحو حصولنفسه، و لوجود المعلول حصول لعلته، و بالعکس
آید و آن  می ، قسم دیگري نیز به دستاز این گفته  .)75  :همان( بحصوله لعلته الحاصله له 

  : عبارت است از 
  . صول علت هستی بخش براي معلول خودح .4

لم به ، عودعلم هر جوهر مجرد به خ: بایی اقسام علم حضوري عبارتند ازعلامه طباطاز نظر 
 ها، علم نفس به قوا و ابزارهایی که به وسیله آنافتد می اش اتفاقکارهایی که در دایره وجودي

شود، علم  می چه در قواي احساسی ما منطبقري به آندهد، علم حضو می کارهاي خود را انجام
لول علت ، علم یکی از دو مععلت ایجادي به معلول خویش، علم معلول به علت ایجادي خود

  . واحد به دیگري
یی اقامه ها از منظر او، علاوه بر علم ذات به ذات، که حضوري تلقیّ گردیده و بر آن استدلال

، نیز شهودي و حضوري است؛ ي خودها نیز علم علت به معلولشده، علم معلول به علت خود و 
این استنتاج با توجه . که از عصر شیخ اشراق تاکنون، آنها را علم حضوري به شمار آورده اندچنان

زم است میان عالم و به ملاك و منشأ علم حضوري، امر آشکاري است؛ زیرا براي تحقق علم، لا
ابطه یا عینیت است که در علم ذات به ذات متصور است، یا این ر. اي محقق باشدمعلوم رابطه

افزون بر . علم علت به معلول علم معلول به علت و: علّیت و معلولیت است که خود دوگونه است
بدانیم،  را بر حضوري بودن علم معلولی به معلول دیگر از راه علتشان تمام آن، اگر استدلال علاّمه

بدین سان، گستره و قلمرو علم حضوري بر مباحث . گرددمیتر قلمرو علم حضوري گسترده
  .وجودشناختی علم حضوري مبتنی است

  
  تمایزات 

شیخ اشراق به کار برده و نکات دقیقی در این بحث مطرح  را اولین بار، »ريعلم حضو«واژه 
و  ي فرعی دیگري اضافه نمودهها علامه نیز شاخه. کرده و مصادیق متعددي بر آن افزوده است

تلاش بسیاري » لم حضوريمنشاء ع«و » ملاك علم حضوري«در تشریح مسائل فرعی همچون 
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ي دیگري بر آن ها مصداق ،علامه با پذیرش مصادیقی که شیخ ارائه نموده است. نموده است
، ول به معلول دیگر از راه علت خود، علم انسان به تأثرات حسی و علم معلافزوده است همچون

  1. ت،  منشاء و علت هر دو باشدکه علدر صورتی 
هستی شناسی  نقش شهود در  ،رد و شیخ تأکید زیادي بر آن داردخو می که به چشماي تمایز ویژه

ت اما نظام سازي او در حجیت وي هر چند اولویت را به عقل داده اس .و  معرفت شناسی اوست
قل بسیار پررنگ علامه نقش ع اما در مباحث .توجه ویژه شیخ به این مسأله است حاکی از ،شهود

  . تر جلوه کرده است
  

   تشابهات
در مباحث معرفت شناسی هر دو فیلسوف، علم حضوري به عنوان پایه خطاناپذیر در ارجاع علوم 

ایی خطاناپذیر را مبناگر ،ه به ویژگی خطاناپذیري علم حضوريرود و با توج می حصولی به شمار
تأکید اثبات علم حضوري، بر علم انسان به ذات و نفس خود هر دو فیلسوف در . توجیه کرده اند

هر چند تقریر . دله شیخ در اثبات علم حضوري استپذیري علامه از اکرده اند و این نشان تأثیر
علامه از انسجام و نظام بهتري برخوردار بوده است و همسان سازي آن با عقل و مکتب صدرائی 

، عین تشخص بوده و تشخص انسان به نفس خود ، علمبدین صورت که ،خورد می به چشم
اجد نوعی علم است که پس انسان و ،شود می باشد و به واسطه وجود حاصل می وجود مساوق با

  . است نه علم به ماهیت و صورت ذهنی) نفس(به وجود از سنخ علم 
ان به نفس همان طور که شیخ از علم حضوري در مبناگرایی بهره برده و در اثبات آن از علم انس

به  .ائه داده استعلامه نیز به همین صورت عمل نموده، هر چند تقریر مختلفی ار ،استفاده کرده
رسد که مبحث علم حضوري نوع استناد و ارجاع علم حصولی به آن نیاز به تأمل و  می نظر

و پرداخت بیشتري دارد تا به یک نظام عقلی و منسجم تبدیل گردد و ابهامات آن زدوده شود 
 نکات روان شناختی آن از مسائل معرفت شناختی متمایز گردیده و از مکاشفات عرفانی به

  .  تري سیر کندتفکرات عقلانی
  
  

                                                
ن مطالب بدیعی را ارائه کرده علامه در ارجاع ادراك حسی به علم حضوري تأکید نموده و در اثبات آ. 1

ون علم حضوري ، مبناي قوي و مستحکمی چعلیرغم خطاپذیر بودن ادراکات حسیو بدین ترتیب  ،است
 .ناگرایی خود از آن بهره جسته استرا پایه آن قرار داده و در مب
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  سیر از بدیهیات به غیر بدیهیات
؛ پس از پذیرش این مسأله که. از توابع بحث مبناگرایی، حرکت از بدیهیات به غیربدیهیات است

اند و اند و آن معارف پایه خود موجهقرار گرفته بناي معارف پایهر توجیه خود بر متمامی معارف د
، بحث و معرفتی منسجم ایجاد نخواهد شد اي ندارند وگرنه تسلسل حاصل شدهه پایهنیاز ب

توان به معارف درجه  میه، بدیهی، آید و آن این که چگونه از این معارف پای می جدیدي به وجود
   .، سیر کردغیر بدیهیات، بعد

، فلاسفه مبناگرا. نشده است ، مبحث مستقل و منسجمی ارائهدر فلسفه اسلامی تا عصر علامه
این اصل را پذیرفته اند که همه معارف باید بر پایه معارفی مبتنی باشند که خود موجه اند و تکیه 

ات به گاه معارف بعدي قرار گیرند، با این حال مطلب قابل توجهی از سوي آنان در سیر از بدیهی
، معقولات اولیه و معقولات انواع ادراکات البته مسائلی در مورد. غیر بدیهیات مطرح نشده است

  .زي معرفتی در آن صورت نگرفته استثانویه بیان شده است، اما نظام سا
در این بحث نیز بیان جالب  .وزه معرفت شناسی ارائه نکرده استشیخ اشراق مطالب عمیقی در ح

. توان مطرح کرد نمی لذا مطالب منسجمی را در این باره .شود نمی اي از او دیدهتوجه و گسترده 
 ، وهمی و عقلیپرداخته است که شامل ادراکات حسی، خیالیالبته او به بحث انواع ادراکات 

برخی موارد نظر بدیعی از شیخ دیده شده  در هرچند شود که تقریبا همان سخن مشائیان بوده، می
  .است

مبحث مستقلی را به آن  ،هنبود» مسأله«خلاف شیخ که معرفت شناسی برایش علامه بر 
. و به حل و توجیه آن پرداخته است اختصاص داده است و مسائل معرفت شناسی را مطرح کرده

این  در» توالد«سیر از بدیهیات نیز از جمله مسائلی است که علامه به آن اشاره کرده و از رابطه 
وي به صورت گیري و صورت سازي از وجود خارجی به تفصیل . رده استباره سخن به میان آو

وي . ي حضوري را تشریح کرده استها هي حسی و یافتها سخن گفته و مفهوم سازي از یافت
رسیم و اتصال قوه خیال  می معتقد است که توسط قوه خیال به مفاهیم فلسفی و معقولات ثانیه

، خود حالات درونی و انواع ادراکات خود را به اند که نفسد می به حالات نفسانی را از این جهت
اصول فلسفه و روش رئالیسم و نهایه الحکمه بیان دو کتاب علامه در . یابد می علم حضوري
  .یدایش این مفاهیم ارائه کرده استتفصیلی در پ
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  ات و تشابهاتعلامه و شیخ اشراقتمایز .5
منظر علامه  لب و واکاوي مسأله پیدایش ادراکات در، وسعت پردازش مطتمایز بارز علامه و شیخ

وي با نگاه عمیق فلسفی خود سعی کرده است اثبات کند پس از ارتباط حس با واقعیت . است
 کند و به دامنه  معارف و مفهومات ما افزوده می خارجی، چگونه قوه خیال از آن مفهوم سازي

  . شود نمی شیخ چنین تبیینی مشاهده ر آثارو آن را به خوبی تبیین کرده است اما دا .شود می
، آن است که هردو نفس را دخیل در ادراك رسد می ، به نظرآنچه  وجه تشابه آراء این دوفیلسوف

آورند، البته علامه صریح تر به آن اشاره کرده است و  می و پیدایش کثرت در ادراکات به شمار
اومعتقداست که نفس . ق اثبات کرده استوري از همین طریتکیه این ادراکات را به علم حض

  . یابد می لات خود را به علم حضوريحا
  

  نتیجه گیري  .6
پژوهش به آراء دو متفکر در حوزه فلسفه اسلامی، شیخ اشراق و علامه طباطبائی، دراین 

وجه اصلی تمایز . ین بحث از منظر آنان اشاره گردیدپرداختیم و به کلیات و مسائل فرعی ا
، لذا مسائل جزئی ل مبحث معرفتی در منظر علامه است، در استقلاتنی این دو معرفت شناس

مند به ي برخوردار بوده که به طور سامانترشود و از انسجام عقلانی می تري در آثار علامه دیده
  .آن پرداخته شده است

این  .معرفت شناسی در فلسفه اسلامی بود، تبیین فرآیند رشد و توسعه هدف مهم  این پژوهش
لذا بدیهی است تطبیق آراء آن دو در یکی از  .نددوفیلسوف به عنوان دوشاخص برگزیده شد

معرفت شناسی را در  سازي و پیشرفت درحوزه، نوع عقلانی مسائل مطروحه در معرفت شناسی
ي این بحث و بررسی ها از آنجا که پرداختن به همه حوزه .میان فلاسفه اسلامی آشکارمی کند

تطبیق آراء این دو در یکی  ممکن بود لذا فقط به بررسی وفیلسوف در این پژوهش غیردو اینآراء 
  . ، یعنی مبناگرائی پرداختیماز مسائل مهم این حوزه

» مسأله«یست که مبحثی به نام معرفت شناسی، مستقلا و به عنوان ز می ايشیخ اشراق در دوره
، با توجه به امادر زمان علامه. حوزه دیده نشد مطرح نبود، لذا بیان تفصیلی در آثار او در این

، او را به حوزه معرفت ه بودضرورت استقلال این بحث و شبهاتی که در این حوزه مطرح شد
  . تقل در این باب به نگارش در آوردشناسی سوق داد و مقالاتی را به طور مس

ي معرفت ها عنوان پایهي  ببدیهیات و علم حضور ،ازمسائل مهمی که در این بحث مطرح گردید
شود، البته تقریر  نمی تمایزي در نظرات آن دو مشاهده ،گرا بودندراصل مطلب یعنی مبنا. بود
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آنچه به دنبال . بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ي فرعی آنها علامه منسجم تر است و شاخه
 ث مبناگرائی را این گونه، در بحدو با بیان آراء آ ن آن بودیم، توسعه معرفتی در فلسفه اسلامی،

، تمایز عمده و خاصی در اصل یرغم توسعه معرفتی در زمان علامهعل ؛توان خلاصه کرد می
شود و فقط  نمی یعنی بدیهیات و علم حضوري دیده ،مبناگرائی و مسائل مطروحه در آن

  . ش از تمایزات است، تمایز ایجاد کرده و تشابهات آراء بیي متفاوت از بحثها تقریر
سازي معرفتی آن نیاز به بحث ، مصادیق آن و نظام ابل ارائه این است که، علم حضورينکته ق

آن محتاج دقت و بررسی بیشتري علم حضوري شخصی است و نوع ارجاع علم حصولی به . دارد
، تا به یک نظام عقلانی و معرفتی تبدیل گردد و حدود آن در بحث مبناگرائی مشخص شده  است

  .ي روانشناختی، تبیین گرددها لم حضوري و حالتو نیز مرز ع
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